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زیر آسمان فیروزه اى

رشد جلوه های ویژه بصری در گرو 
طلب بازار

این روزها جلوه های ویژه بصری یکی از مهم ترین  �
ارکان ســاخت آثار مختلف نمایشــی در حوزه سینما 
و تلویزیون اســت. خلق فضاهای فانتــزی، ماورایی، 
قدیمی و حتی آتش سوزی و انفجار به واسطه این گروه 
انجام می شــود و یکی از شناخته  شده ترین چهره های 
این عرصه کسی نیســت جز هادی اسلامی که آثاری 
چون «۲۳ نفر»، «به وقت شام»، «ویلایی ها»، «نهنگ 
عنبر۲» و ... را در کارنامه خود دارد و تاکنون ســه بار 
ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را برای فیلم های 
«بادیگارد»، «چ» و «ســلام بر فرشــتگان» از آن خود 
کرده اســت. او این روزها در کنار گروه تولید ســریالی 
«اسپینجر» به کارگردانی علیرضا کریم زاده است که از 
ابتدای نــگارش همراه این تیم بوده تا بتوانند آنچه را 

که در ذهن دارند، به واقعیت تبدیل کنند.
او در پاســخ بــه این پرســش کــه افــراد با چه 
توانمندی هایی می توانند وارد این عرصه شوند، گفت: 
«حوزه کاری برای دانش آموختگان نقاشــی، طراحی، 
گرافیک در این فضا بســیار پاسخ گوســت و می توانند 
وارد این فضا شــده و به راحتــی کار کنند. در حالی که 
مــا متأســفانه نیروی کارآمــدی در حــوزه مفهومی 
کانسپت نداریم و بیشــتر از حضور افرادی که دستی 
در نقاشــی یا طراحــی دارند، بهره می بریــم. اگر این 
مبحث به شــکل تخصصی پیش برود، قطعا فضای 
کانســپت ما بهتر خواهد شد. در این شــرایط اجرای 
فضا نیز جذاب تر خواهد بود. برای مثال از آنجایی که 
ســریال «اسپینجر» به صد سال آینده مربوط است، ما 
تصور کردیم اگر منوریل تهران راه اندازی می شد، چه 
اتفاقی می افتاد و از کجاها رد می شــد. ما برای حفظ 
و نگهــداری مکان های تاریخی شــهرمان مانند برج 
آزادی یا شــمس العماره چه می کردیــم. فکر کردیم 
برای نگهداری آنها طراحی خاصی داشــته باشــیم، 
با ایــن نگاه کــه اتوبوس ها و خدمــات اجتماعی در 
صد ســال آینده چگونه خواهند بود؛ بنابراین ســعی 
کردیم براســاس بضاعتــی که موجود اســت، کار را 
پیش ببریم. این نکته بسیار مهمی است که بضاعتی 
در حوزه تخیل داریم و یکســری خطوط قرمز که باید 
ببینیم در چه ســاختارهایی می توان از آنها اســتفاده 
کرد و کار را ســاخت». او در پاســخ به این پرسش که 
از آنجایی که ذهن مخاطــب ایرانی به دلیل نبود این 
فضاها به تماشــای آثار هالیوودی عادت کرده است 
و ما همیشــه در ذهنمان آینده را به شــکلی که آنها 
تصویــر کرده اند، یعنــی فضایی آخرالزمانی ترســیم 
می کنیم. او در جواب ســؤال چقدر از این فضاها الگو 
گرفتیــد و چقدر این الگوها را اســلامی کردید، گفت: 
«فیلم های آخرالزمانی و مدرن، یک ژانری اســت که 
خواه ناخــواه در دنیا و به ویژه هالیوود موجود اســت؛ 
اما ما به دلیل ماهیت فرهنگی ای که داریم، خیلی در 
فضاهای کمیک اســتریپ و مدرن رباتیک علاقه مندی 
نشــان ندادیم و نســبت به فیلم های فانتزی همواره 
گارد گرفته ایــم و مخاطب ایرانی به نظــرم این نگاه 
را نــدارد. اما نمونه های بارزی از این دســت فیلم ها 
به شــکل مثبت و منفی ساخته شــده است. مثبت از 
این بعد که همه چیز خوب اســت و منفی به معنای 
از بین رفتن و تولد دوباره است که دردسرهای زیادی به 
همراه دارد. قصه ما در این ســریال برپایه یک فانتزی 
است که اوضاع ایران رو به بهبودی است؛ یعنی دیگر 
نفت صادر نمی کنیم، شــرایط خوبی داریم، توریست 
داریم و از انرژی پاک اســتفاده می کنیم. به نوعی یک 
مدینه فاضله داریــم و در این جریان ما نیازمند حفظ 
یکسری اصول هستیم مانند بحث خانواده و پایبندی 
به اصولی که تاریخ را به همین دلایل حفظ می کنیم. 
ما نمادهایی از گذشــته تهران را در کنار عناصر مدرن 
داریم که رباتیک نیســتند  اما جدیدند. مســئله ما این 
نبود که در آن فضا ربات هســت یا نه؛ بیشتر نمایش 
یک شهر هوشمند مدنظرمان بود تا یک شهر رباتیک. 
الگوبــرداری کردیم و خیلی از فیلم ها را مرور کردیم، 
در کنار آن یکســری ایده نیز خودمان داشتیم و به آن 

اضافه کردیم تا به این فرایند رسیدیم».
او ادامــه داد: «شــما وقتی بــه دکتــر می روید، 
هیچ وقت به دکتر نمی گویید فلان دارو را بدهد، چون 
علــم آن را نداریــد. در حوزه ســینما، کارگردان هایی 
هســتند که مثلا به حوزه فیلم برداری یا گریم اشراف 
ندارند  اما وقتی به طرح شان و مدیر فیلم برداری شان 
اعتمــاد می کننــد، از آن فرد کمــک می گیرند. ما یک 
جریان  گذار از ســینمای سنتی به ســینمای دیجیتال 
داریــم ولی من خودم می گویم ســینمای ما دیجیتال 
نشــده و فقط دوربین یا تدوین ما دیجیتال شده است. 
ســینمای دیجیتال یک مفهوم دارد و این مفهوم، یک 
گســتره دارد که در یکســری از ژانرها جواب می دهد؛ 
چون آنجا کارکرد دارد. یعنی شــما نمی توانید فیلم 
تخیلی بسازید ولی کانسپت نداشته باشید. یا در مورد 
یکسری اکشــن ها با تمام ســرگروه ها بحث و جلسه 
نداشته باشــید. این طور نیست که سر صحنه بروید و 
بگویید که ببینیم حس بازیگر چیســت. بازیگر از یک 
خانه صد ساله یک جور حس می گیرد و وقتی جلوی 
پرده کروماکی می رود، حسش یک جور دیگر است. ما 
چگونــه می توانیم بازیگرمــان را در زمینه تخیلی که 
می خواهیم انجام بدهیــم، راهنمایی کنیم؟ چگونه 
می توانیم بــه او توضیــح دهیم؟ اینهــا زنجیرهای 
مفقوده سینمای دیجیتال است. ما در ایران سال های 
سال است که جایزه جلوه های بصری را به عنوان یک 
سیمرغ مستقل داریم و دوستان در این زمینه مشغول 
کار هســتند. حتی زمان هایی که جایزه گرفتیم رقبای 
خارجــی نیز داشــتیم. مثلا جلوه هــای بصری فیلم 
«روز رســتاخیز» که نامزد سیمرغ شد، کار یک هنرمند 

انگلیسی بود...».

دریچه

چشم انداز فرهنگی هورامان 
(اورامانات) ثبت جهانی شد

دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو_ایران، از ثبت  �
جهانی چشــم انداز فرهنگی هورامــان (اورامانات) 
به عنوان بیست وششــمین میراث ملموس کشورمان 
در فهرســت میــراث جهانی یونســکو خبــر داد. به 
گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو_ ایران، 
حجت االله ایوبی در این باره اظهار کرد: در نشست امروز 
چهل وچهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو 
(سه شــنبه پنجم مرداد ۱۴۰۰) در شهر فوجوی چین، 
پرونده «چشــم انداز فرهنگی هورامــان/ اورامانات» 
مورد بررســی قرار گرفت و با تصویب اعضای کمیته، 
به عنوان بیست و ششــمین میراث ملموس کشورمان 
در فهرســت میــراث جهانی یونســکو ثبت شــد. او 
عنوان کرد: با همت بســیار خوب کارشناسان ایرانی، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و 
همکاران ارجمند کمیســیون ملی یونسکو در ایران و 
دفتر نمایندگی ایــران در پاریس این اتفاق فرخنده به 
ثمر نشســت. همچنین باید از مدیران و مســئولان و 
هنرمندان اســتان های کردستان و کرمانشاه که در این 

راه تلاش های قابل توجهی کردند، تشکر کنم.
دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو_ایران با بیان این 
موضوع که این پرونده از اهمیت بالایی برای کشورمان 
برخوردار بود، یادآور شــد: هنرمندان ایرانی در این راه 
با همراهی در برپایی برنامه هایی از جمله نمایشــگاه 
گروهی عکس «اورامان؛ دامان آسمان» نقشی پر رنگ 

در این اتفاق داشتند که از همه آنان تقدیر می کنم.
لازم به یادآوری اســت نمایشــگاه گروهی عکس 
«اورامان؛ دامان آسمان» در مهر سال ۱۳۹۹ با حضور 
حجت حسام  مهدی، ارزیاب مصری پرونده اورامانات، 
از ســوی ســازمان ایکوموس (نهاد مشورتی یونسکو 
در خصوص نگهداری و پاســداری از میراث فرهنگی) 
محمد حســن طالبیان، معاون وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و مجیــد رجبی معمار، 
مدیرعامل خانه هنرمندان و جمعی از مدیران و اهالی 
فرهنگ و هنر و رسانه در خانه هنرمندان ایران افتتاح 
شد. این نمایشگاه دربرگیرنده ۷۰ عکس منتخب از ۳۵ 
عکاس ایرانی به ویژه عکاسان استان های کرمانشاه و 
کردستان بود که تصاویر بدیعی از طبیعت، معماری، 
زندگی روزانه مردم و آیین های منحصر به فردی چون 
«عروسی پیرشــالیار» و «پالنگان» را به نمایش عموم 
گذاشــت. همچنین در ادامه مجموعــه برنامه های 
مربوط بــه پرونده ثبت جهانی چشــم انداز فرهنگی 
اورامانات، مجموعه آثار برگزیده نمایشــگاه مزبور در 
۱۰۵ صفحه و شمارگان ۳۰۰ نسخه توسط کمیسیون 
ملی یونسکو- ایران، منتشر شد. هورامان یا اورامانات 
نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و آداب و رسوم 
خاص است که بخش هایی از شهرستان های سروآباد، 
سنندج و کامیاران اســتان کردستان و شهرستان های 
پاوه، جوانرود، نودشــه و نوســود اســتان کرمانشــاه 
را شــامل می شــود. معماری هورامــان (اورامانات) 
به طور کامــل با کوهســتان انطباق یافتــه و متکی بر 
ساخت وساز با استفاده از سنگ و به  شکل خشکه چین 
است و خانه ها در روستاهای منطقه با توجه به شیب 
تند دامنه های صخره ای به صورت پلکانی ساخته شده  
اســت، خانه ها در اکثر موارد در دو طبقه ساخته شده 
و بر اساس معیشت، فضای خانه ها با یکدیگر متفاوت 
اســت و خانه هــای افراد بــاغ دار، کشــاورز و دامدار 
کمابیش با هم متفاوت اســت، در بســیاری از موارد 
طبقه همکف به محل نگهداری گله و انبار اختصاص 
دارد، فضای اصلی مسکونی در طبقه بالاتر واقع است 
و از بخش های مختلفی تشکیل می شود. ساکنان این 

منطقه نیز به گویش هورامی سخن می گویند.
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، این موفقیت بزرگ 
را به مردم شریف ایران زمین و تمام همکاران محترم 

دخیل در این پرونده جهانی، تبریک می گوید.
علاقه مندان برای مشاهده این آثار ارزنده در گالری 
مجازی کمیسیون ملی یونســکو- ایران می توانند به 
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جشن مستند، آیینی تخصصی با 
حضور نخبگان سینمای مستند است

دبیــر دوازدهمین جشــن مســتقل ســینمای  �
مســتند ایران با اشــاره به اهمیت برگــزاری این 
رویداد، گفت: عنوان جشــن در این دوران شــاید 
کمــی گمراه کننده باشــد اما بهتر اســت بگوییم 
این یــک رویداد فرهنگی هنــری مهم و جدی در 
حوزه ســینمای مســتند اســت که آثار نخبگان و 
بهترین مستندســازان ایرانی را بازنگری و ارزیابی 
می کند. شهرام درخشان در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشــاره به اینکه جشن مســتقل سینمای مستند 
ایران یک سنت هر ســاله مهم در سینمای مستند 
اســت، افزود: در این جشــن، مستندسازان عضو 
خانه ســینما آثــار خود را بــه دبیرخانه ارســال 
می کننــد و در هر دوره، هیئــت انتخاب و پس از 
آن هیئــت داورانی مطرح، ارزیابی آثار را بر عهده 
دارند. درخشــان با بیان اینکه ممکن است برخی 
بگویند در این شــرایط همه گیری کرونا و مشکلات 
اقتصــادی و اجتماعی، برگزاری ایــن رویداد چه 
اهمیتی دارد، اظهار کرد: سینمای مستند جریانی 
همیشــه پیشــرو بوده که در دل بحران ها رسالت 
خود را به خوبی انجام داده است و مستندسازان 
با تصویری که در آثار خود ارائه می کنند، بخشــی 
از تاریــخ و آنچه را در جامعــه خود می گیرد و  به 
نازک بینی درمی یابند، ثبت می کنند  و همین مسئله 
بیش از پیش بر اهمیت کار مستندسازان می افزاید.
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در جامعه ملتهبی که نبض تندش همچنان 
در کانــون حادثــه می تپد، چه تعریف درســت 
و کارآمــدی از هنرمنــد و حضــور فرهنگــی و 
اجتماعــی اش می توان داشــت؟ آیا ســکوت و 
انــزوا و در انتظار شــرایط مطلوب بــودن یا تن 
به مهاجــرت دادن، می تواند توجیهی مناســب 
و منطقــی برای یک هنرمند مســتقل و صاحب 
عقیــده در یــک جامعــه متشــتّت و بی ثبــات 
باشــد؟ ترجیح می دهم ســالگرد تولد فیلم ساز 
کهنه کار و تاریخ ســازی چون مســعود کیمیایی 
را محمــل و بهانــه ای برای ارزیابــی موقعیت 
معاصر و در عین حال آســیب پذیر فیلم ســازان 
نسل اول شــکل گرفته در دوران موج نو (اواخر 
دهــه ۴۰ تا نیمــه اول دهه ۵۰) قــرار دهم. در 
کنار مرگ تلخ فیلم ســازان مطرحی چون علی 
حاتمی، فریدون گله و عباس کیارســتمی از این 
مجموعه، امیر نادری و بهرام بیضایی براســاس 
دلایل خود جلای وطــن کرده اند. امیر نادری در 
طول این ســال ها برای دل خــودش چند فیلم 
شخصی و تجربی ساخته که هیچ کدامشان نزد 
علاقه مندان قدیمــی اش حس و حال آثار دوره 
تنگنا،  رفیــق،  فیلم ســازی اش (خداحافظ  اول 
تنگسیر، ســاز دهنی، انتظار و مرثیه) را نداشتند. 
بهــرام بیضایی در طول اقامتــش در آمریکا به 
تدریس در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا پرداخته 

و در کنارش شاهد به روی صحنه بردن بعضی 
از نمایش نامه هــای خــودش (جانــا و بلا دور، 
طرب نامه و چهــارراه) و نگارش چند فیلم نامه 
و کار نمایشی و پژوهشی و... مخالف خوانی های 
دورادور بوده ایــم. امــا ناصــر تقوایــی با همه 
قابلیت هــای بصــری و روایــی اش، وضعیتــی 
اســتثنائی نسبت به فیلم ســازانِ هم نسل خود 
داشته است. برای کارنکردن طولانیِ او می توان 
دلایل مختلفی را عنوان کرد ولی جدا از نگرش 
معترضانه او به فضای مسمومِ حاکم بر سینمای 
ایران نمی توان منکر این واقعیت شد که وسواس 
بیش از حد تقوایی و بی تفاوتی اش به مناسبات 
حرفه ای ســینمای این دوران باعث شــکل یابیِ 
شــخصیتی دافعه آمیز از او نــزد تهیه کنندگان 
و ســرمایه گذاران شــده اســت. موفق تریــن و 
زمانه شــناس ترین فیلم ســاز ایــن دوران، یعنی 
داریــوش مهرجویی، هــم در فضای بی رحمانه 
حاکم بر سینمای ایران در  این دهه اخیر (بعد از 
ساخت سنتوری و مشکلات پیش آمده برای آن)، 
تن به افولی ناگزیر داد و از دوران اوجش فاصله 
زیادی گرفــت. این افول تدریجی در ســال های 
اخیر شــامل حال بهمن فرمان آرا به عنوان یکی 
از فیلم ســازان کم کار دوران موج نو که با «بوی 
کافور عطر یاس» (۱۳۷۹) و «خانه ای روی آب» 
(۱۳۸۲) تصویری متفاوت از خود در این دوران 
ارائه داد نیز می شــود. البته او نیز می تواند برای 
این ســیر نزولــی کارش، دلایل متقــن از جمله 
تصویب نشــدن چند فیلم نامه و مجوز ســاخت 
ندادن بــه چند اقتباس ادبیِ مــورد نظرش (از 
جمله داستان جاوید اســماعیل فصیح) داشته 

باشد.
در ایــن میــان، بــدون هرگونــه جانب داری 
یک ســویه و بی منطق می خواهم حســابی جدا 
بــرای مســعود کیمیایی باز کنــم. او و داریوش 
مهرجویی، پرکارترین فیلم سازان نسل «موج نو» 
در ســینمای بعد از انقلاب بوده اند. کارنامه این 
دورانِ کیمیایی با همه سایه روشن ها و اوج و فرود 
قابل بحثش، یک ویژگی بــارز و قابل دفاع دارد؛ 
حضور مقاوم و پایمردانه یک فیلم ســاز مؤلف 
و صاحب ســبک کــه در کنــار عشــق ذاتــی و 
گوهری اش به ســینما، دیدگاه و جهان بینی دارد 
و نسبت به دنیای پیرامون خود با همه التهابات 
مداوم و بی امانش در این ســیر تاریخی ۴۳ ساله 
بی تفاوت نبوده و نیســت. با تمــام حرمتی که 
برای هم نســلان کیمیایــی قائلم، ایــن حضور 
هنرمندانه و جامعه شناســانه را در هیچ کدام از 
آنها ســراغ ندارم. کیمیایی با آثــار این دورانش 
(از خط قرمز تا خون شــد) عشق زایدالوصفش 
به ســینما را نشــان داده، در یک جاهایی شاهد 
شکســتش در تصویــر دنیــای ذهنــی خود و 
ارتبــاط با مخاطب این زمانــه بوده ایم اما بیش 
از همه دغدغه های انســانی و عدالت خواهانه 
او و نگرش به شــدت مردم شناســانه اش در یک 
جامعه به انحطاط کشــیده و حس دلســوزانه 
شــرقی اش برای حفظ پایه هــای اخلاقی ما را 
به وجد آورده اســت کــه نشــانه های عینی و 
آشکارش را در «خط قرمز»، «گروهبان»، «ردپای 
گرگ»، «ســلطان»، «اعتراض»، «جــرم»، «قاتل 
اهلی» و «خون شد» می بینیم. این حضور جاری 
و پرانگیزه یک فیلم ساز ناسازگار و صاحب عقیده 

در آســتانه ۸۱ ســالگی و تن ندادنش به انزوا و 
انفعــال و بازنشســتگی (برخــلاف توصیه های 
برخی از منتقدان بدفهم و مغرض که شــناخت 
درســتی از سینمای این فیلم ســاز و مؤلفه های 
کاری اش در این گستره تاریخی ۵۴ ساله ندارند) 
و وانــدادن و کم نیــاوردن در برابــر موج هــای 
منفی و ســازهای ناکوک و مخالــف این روزگار، 
غبطه برانگیــز و قابل ســتایش اســت. کیمیایی 
هــم مثــل شــماری از دوســتان و همکارانش 
می توانست دَرِ خانه اش را در این دوران برزخی 
و نامــراد ببندد و ارتباطــش را با همه قطع کند 
و در پیلــه تنهایی فــرو رود. ولی او با ســاخت 
فیلم «خائن کُشــی» و روی آوردن به نقاشــی و 
کشــیدن قریب ۴۰ تابلو و آماده کردن خود برای 
ســاخت فیلم بعدی اش، مقابلــه ای جانانه با 
این دوران پرعذاب و هذیانی داشــته و تصویری 
دلخواه از دوره کردن فصل «طاقت» ارائه داده 
اســت. چه سرمایه و دســتاوردی ارزشمندتر از 
اینکه آخرین اثر خلاقانه یک فیلم ســاز مسئول 
و جامعه نگر که این روزهــا تدوین نهایی اش را 
پشت ســر می گذارد، هم نسبتی درست و عمیق 
با زیبایی شناسی هنر داشته باشد و هم در امتداد 
روایت پردازی و «مواجهه با تاریخ» از گذشته به 
حال برســد و تکیه گاهِ امنش نقطه ای آرمانی و 
مجموعه ای انسانی باشد که فصل مشترک شان 
در یک هم آوایی اجتماعی «آدم بودن» و پایبندی 
به اصولی است که به مردم و «عدالت خواهی» 
ختم می شود. مسعود کیمیایی با این پشتوانه و 
شور و انگیزه، کهن سالیِ افراشته ای دارد. عمرت 

همچنان پربار آقای کیمیایی، همیشه باشی... .

عاشقان در خون خود غلتیده اند

 جواد طوسى

 اگر سینما یک زورخانه بود و یک مرشد فرزانه 
داشت، اگر سینما زورخانه بود و جایش در تقاطع 
چند محله؛ ســراج الملک، کوچه ســیدابراهیم، 
کوچه درب دار، کوچه سقّاباشــی بود و به پهنای 
همــان محله های جنوب شــهر و اگــر همه اهل 
ســینما با میل زدن و کباده کشی و چرخ زدن و زبان 
پهلوانی و پهلوانان آشــنا بودنــد و اگر پیر فرزانه، 
مرشد زورخانه صدایی به وسعت و زیبایی صدای 
شــجریان می داشــت و اگر بــه اندازه اســفندیار 
منفرد بــر ضرباهنگ ضرب زورخانه مســلط بود 
و می توانســت جاودانه «قیصرش» را تکرار کند، 
خــش صدایش همچون فرهــاد «رضا موتوری» 
می بــود، اگر حدود و ثغور دانســته هایش در حد 
و اندازه محمدجعفر شــهری و دکتر محمدجعفر 
محجوب و بهرام فره وشــی و مهــرداد بهار بود و 
اگر زبانش زبان حکیم ابوالقاســم فردوسی بود و 
اگــر در میان اهل زورخانه، از ســاموئل خاچکیان 
و ژان نگلوســکو، فرخ غفاری، ابراهیم گلســتان، 

بهرام بیضایی، علی حاتمی، حتی دکتر کاووســی 
واضع عنــوان «فیلمفارســی»، فریــدون رهنما، 
محمــود دولت آبادی و ... بودند یــا بزرگانی چون 
عین القضات همدانی و حســنک و وزیر و بیهقی و 
حافظ و ســعدی و نظامی و صادق هدایت بودند 
و... او که سر فرود می آورد تا وارد زورخانه بشود، 
مرشــد نه یک بار بلکه صدبار زنــگ را می زد و بر 
ضرب زورخانه می کوبید و به مناســبت ورود این 
پهلوان ۸۰ ساله، این پیر روزگار، این مرد سال و ماه 
بیش از نیم قرن چشــم بر «ویزور» دوربین نهاده، 
این مرد تنهامانده از روزگار عاشــقان ســردو گرم 
چشیده  اما هنوز دلســرد نشده از کشاکش روزگار 

این پهلــوان هزار زخم زبان چشــیده و تا بن جان 
فرو بــرده، ایــن متهم بــه همه چیز اما رســته از 
آتش ها، این سیاووش، این به گناه نیالوده یا آلوده 
و ایــن مرد تا مــرگ رفته هزار بار و باز برخاســته 
و... از جماعت می خواســت کــه بر جمال محمد 
و آل محمــد صلــوات بفرســتند، صلواتی که او 
شــنیده اســت، در محله درب دار شنیده است، در 
محله سقاباشــی و چراغ برق شنیده است و هرگز 
از یاد نبرده اســت غریوی که او به وقت مراســم 
محرم و صفر و رمضان بــه یاد دارد، غریوی لبریز 
از مرام و معرفت و رفاقت ایام مرده برای دیگران 
اما زنده برای این پهلوان ســر بدهند و بعد مرشد 

فرزانه بگوید: برای سلامتی پهلوان سینما، پهلوان 
خم شــده از زور روزگار، امــا ماندگار، اما عاشــق، 
اما هنوز و تا هنوز شــاعر غم های مردمان ســاده 
مردمان دوتا شــده و زخم خورده روزگار، عاشــق 
لات هــای بامعرفت، دشــمن لات های ناآشــنا با 
لوطی گری، آب منگلی هــای بی مرام، صلواتی غرا 
بفرســتید و اگر او می توانست به وسط گود بپرد و 
تن مجروحش را همــه ببینند و دوباره و چندباره 
و هزارباره به یاد بیاورند که قلم زدن و ســرودن از 
هر جنســی که باشد، در هر روزگاری که باشد، کم 
از نبرد و جنگ تن به تن نیســت، جان او و امثال او 
مجروح اســت، از هرگونه جراحتــی؛ خط خورده 
شمشــیرها... او اگر در وســط گــود بچرخد و در 
ســیمای اهل زورخانه با «ســویش پنی» با میران 
چرخش ۳۶۰ درجــه از بیگانه بیــا، قیصر، داش 
آکل، خاک، دندان مــار و گوزن ها و رضا موتوری، 
و... را به یاد بیاورد و مرشد به جای اینکه از حکیم 

فردوسی بخواند از حضرت حافظ بخواند:

هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم

اول ز تخت و فوق وجودم خبر نبود
در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم
من پیر سال و ماه نیم یار بی وفاست

بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم
و اگر صدای زنی بیرون از زورخانه می آمد:

بغلم کن نذار اینجا تنها بمونم
و همــه ســرها را برمی گرداننــد و بــا خــود 
می گفتند: همه هســتیم در این گنبد دوار دوریم و 
نزدیکم زیر هزار خروار خاک یا چندصد هزار دیار 
آن سوی این دیار... و اگر پهلوان مسعود کیمیایی 
تا دوار چرخ بود می چرخید و می نوشــت و فیلم 
می ساخت و شعر می ســرود، می توانست در آن 
دوار سینمایی خود را در مراسم کفن و دفن فروغ 
ببیند؛ چراکه خیال حاکم جهان هنرمند اســت و 
می توانســت با پرویز پویان هم گفت وگویی بکند 
که می گویند نکرده اســت، اگر دوار چرخ بود و او 
هم بود پهلوانی که در ۲۵ سالگی قیصر جاودانه 
را ســرود، در ۸۰ســالگی هم می توانــد آرش وار 
جان خــود را در تیر کند و از آینــده ای بگوید که 
در جانش هســت اما در کلامش خاموش است؛ 
تا هســت و تا هســتیم بر بلندای قــد و همتش 
صلــوات. صلواتــی از جنس صلوات فرســتادن 
روستاییان فیلم «خاک» در تشییع یک مبارز خرد، 
که مرا در سالن سینما کاپری آن روزگار، بهمن این 

روزگار گریاند... .

فیلم «بوتاکس» به کارگردانی کاوه مظاهری و تهیه کنندگی مشــترک 
کاوه مظاهری و ســروش ســعیدی، در هفتمین حضور بین المللی خود 
 Forward در بخش مســابقه جشنواره بین المللی فیلم پکن، موسوم به
Future به نمایش در خواهد آمد. یازدهمین دوره جشــنواره فیلم پکن، 

از ۲۳ تا ۳۰ مرداد مصادف با ۱٤ تا ۲۱ آگوست در چین برگزار می شود.
«بوتاکــس» پیش از این برنده جایــزه بهترین فیلم اول از جشــنواره 
جهانی فیلم فجر و جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه به نویسندگی 
مشــترک کاوه مظاهری و سپینود ناجیان از جشــنواره تورین ایتالیا شده 

است.
داســتان «بوتاکس» که فضایی بین واقعیت و رؤیــا دارد، درباره دو 
خواهر اســت که به دروغ به همه می گویند برادرشان قاچاقی به آلمان 
رفته اســت  اما ایــن دروغ در ذهن خواهر بزرگ تر با بازی سوســن پرور 
کم کــم به واقعیــت تبدیل می شــود، تا حدی که شــبانه روز را در انتظار 

برگشتن برادرش از آلمان، سپری می کند.
این فیلم هم اکنون در سینماهای ایران در حال نمایش است.

دیگر عوامل «بوتاکس» عبارت اند از ســرمایه گذاران: محسن کیانی، 

ساســان سعیدی، گروه همراهان اندیشــه ققنوس، مجری طرح: مهدی 
برجیــان، مدیر فیلم برداری: حامد حســینی ســنگری، تدوینگــر: پویان 
شــعله ور، برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان: غزل معصومی، صداگذار: 
حســین قورچیان، آهنگساز: میلاد موحدی، صدابردار: هادی معنوی پور، 
طــراح گریم: امید گلــزاده، طراح صحنه و لباس: عادلــه چراغی، مدیر 
تولید: امیر مهدی صادقی، عکاس: ســیما محمدی، منشــی صحنه: منا 
علامه امیــری، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد برادران، اصلاح رنگ 

و نور: نیما دبیرزاده (لابراتوار ایران نوین)

بهناز شــیربانی: بی راه نیست اگر او را پس از گذشت ســال ها از عمر فعالیت هنری اش، همچنان یکی از 
محبوب ترین فیلم سازان سینمای ایران بنامیم. ساخته هایش همواره پیوند ناگسستنی با توده مردم دارد و 
همچنان برخی از آنها در زمره مهم ترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران محسوب می شود. فیلم هایی که 
بســیاری از آنها با نگاه انتقادی به شرایط اجتماعی شــکل گرفته است. مسعود کیمیایی همچنان عاشق 

سینما ست. با قلمی که همیشه خاص او ست، می نویسد و می سازد.

به بهانه ۸۰سالگی مسعود کیمیایی
کارگردانی به مثابه سینما

برای پهلوان مسعود کیمیایی

شاعر غم های مردمان ساده

 بهروز غریب پور

نمایش «بوتاکس» در بخش مسابقه جشنواره پکن


